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5مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 4، پاییـزو زمستان 1396

چکیده:

در سده شــانزدهم م/دهم ه.ق در آســیای مرکزی و بخارا کانون فرهنگی آن، هنری 
تحول یافت که شــمار زیادی از استادان محلی را دربر گرفت. بســیاری از کارگزاران 
فرهنگ در هرات به آنجا دعوت یا فرستاده شدند و همکاری استادان محلی با ایشان، 
هنر نومایه ای را به بار آورد که باعث معروفیت هنر بخارا در سده شانزدهم م./دهم ه.ق 

شد.
نسخ نفیس بخارا در نیمه ســده شــانزدهم م/دهم ه.ق. از دو گرایش تأثیر گرفته اند. 
نخســت، به نگارگران هرات و نیز شاگردانشان مربوط می شد و دومین، شیوه مستقل 

بخارا را منعکس می ساخت. 
گرچه هنر نگارگری سده هفدهم م/یازدهم ه.ق، عمدتاً در ادامه سنت نگارگری قرون پانزدهم و شانزدهم م/نهم و دهم ه.ق. آسیای مرکزی 
و مکتب هرات است، دستاوردهای تازه نیز در آن مشاهده می شــود؛ مانند امضاء آثار و وقایع نگاری. از این دست مبادله روش های هنری 

بین نگارگری آسیای مرکزی و هند و مشابهت هایی میان آثار هنرمندان این دیار با هنر نگارگری مغولی هند. 
این مقاله، به عنوان نقطه هدف، سیر تحول هنر نگارگری و جریانات تاثیرگذار بر آن را مورد بررسی قرار می دهد؛ نگارگران بنام این عصر را 
معرفی می کند و ویژگی های نسخ انتخابی خطی مربوط به این دوران را شرح می دهد؛ پژوهش با روش تاریخی توصیفی، تحلیل خود را به 
ثمر می رساند. یافته های مهم نشان می دهند که نگارگری سده دهم ه.ق. در آسیای مرکزی، دنبال کننده و تحول یافته مکتب هرات است؛ 

و در سده یازدهم علی رغم ظهور نشانه های هندویی در مکتب بخارا، کما فی السابق معیارهای کیفی قبلی را حفظ کرده است.
 

واژگان کلیدی: نگارگری، مکتب بخارا، مغولان هند، آسیای مرکزی )قرون شانزدهم و هفدهم م/دهم و یازدهم ه.ق(.

آناهیتا مقبلی

دانشــیار، گــروه علمی هــر، دانشــگاه 
پیام نور، جمهوری اسلامی ایران

Email: a_moghbeli@pnu.ac.ir

تاریخ دریافت: 1394/11/03
تاریخ پذیرش: 1395/09/24

تأثیر ارزش های بصری وجلوه های نگارگری ایران و مغولان هند

 بر نگارگری آسیای مرکزی )درقرون شانزدهم و هفدهم م/دهم و یازدهم ه.ق(

مقاله پیش رو مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی اوضاع هنری آسیای میانه )قرون شانزدهم و هفدهم م( است و با حمایت مالی دانشگاه پیام نور انجام شده است.
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مقدمه
تاریخ نقاشــی در آســیای مرکزی را می توان تــا هزاره های 
دیرین پی گرفــت. صخره نگاری های زار وتســای در جنوب 
ازبکستان به عصر پارینه ســنگی و دیوارنگاری های پسجیک 
تپــه در جنوب ترکمنســتان بــه عصر انئولیتیــک مربوط 

)Pugachenkova & Khakimoph, 1993:32(هستند
اســتیای اعراب بر سرزمین های ایران و آســیای مرکزی در 
حدود 635ه.ق/13م آغاز شــد و تا اواخر ســال بیستم سده 
چهاردهم م/هشــتم ه.ق. به درازا کشید)اشرفی، 1367: 21(. 
اگر چه اسام، اولین دین توحیدی در منطقه آسیای مرکزی 
نیســت، اما مهم ترین و تأثیرگذارترین دین در این منطقه به 
شمار می آید. این دین توانسته است بر رسوم، سنن و فرهنگ 
مردمان منطقه آسیای مرکزی تأثیری شگرف و عمیق برجای 
گذارد )ســنایی،1358: 57( و هنر نیز از این قاعده مستثنی 

نبود.
آغاز سده شانزدهم م/دهم ه.ق. عصر اغتشاش بزرگی بود. این 
برهه از زمان، دوره پراکندگی، ظلــم بی امان، جنگ داخلی 
مداوم و بالاخره مرحله رکود کامل اقتصادی ایران و آســیای 
مرکزی به شمار می رود. سرانجام، زمان نابودی یک پارچگی 
دولت های قدیم و پیدایش حکومت هــای جدید بود. دولت 
صفوی در ایران و شیبانی در آسیای مرکزی تاسیس شدند. 
در رساندن صفویان و شــیبانی ها به قدرت و تجمع و تقویت 
نیروها، خطوط مشــترکی وجود داشــت. شــیبانی ها نیز 
چون صفویان متکی به عشــایر جنگاور کوچ نشین بودند و 
اعتقادات مذهبی توده ها – شیبانی ها اهل تسنن و صفویان 
اهل تشیع- را به خدمت گرفتند)اشرفی، 1384: 28(. بعدها 
اختاف دیدگاه مذهبی مسلمانان آســیای مرکزی و ایران 
به حدی رســید که ارتباط بین این دو خطــه را قطع کرد و 
موجب جدایی در تحول فرهنگی آن ها شــد)همان: 90(. اما 
در نگارگری، حوادث به گونه ای دیگر بود. در سراســر خاور 
نزدیک و مرکزی، مکتب نگارگری هرات از لحاظ نقاشــی به 
اوج رسید و آثار بزرگانی چون بهزاد، مورد تقلید و الگوبرداری 
قرار گرفت و فرهنگ هرات یک نمونه شــد. دســتاوردهای 
محفل فرهنگی میرعلیشــیر نوایــی از طریــق کتاب ها و 
مرقع های مصور به زودی در گستره وسیعی از هند تا عثمانی 
پخش شد و مورد تقلید قرار گرفت. در سده شانزدهم م/دهم 

ه.ق.، مکتب بهزاد، هنرمندان کارگاه های امپراطوران مغول 
هند، امیران شیبانی، شــاهان صفوی و ساطین عثمانی را 

تحت تأثیر قرار داد)همان:93(.
در راستای این جریانات و در کنار دیگر عوامل موثر بر نگارگری 
آسیای مرکزی در قرون شــانزدهم و هفدهم م/دهم و یازدهم 
ه.ق. به بررســی ســیر تحولات نگارگری این منطقه، معرفی 
گروهی از هنرمندان نگارگر این دیار و تحلیــل برخی از آثار 

برجسته ایشان می پردازیم.

پیشینه ی   پژوهش
بحث اصلی مورد نظر این پژوهــش را می توان در منابع تاریخ 
هنری یافــت؛ از جمله ایــن پژوهش ها در منابــع خارجی: 
زین الدین واصفی نویسنده تاجیکی سده شانزدهم از بولدریف؛  
هنر در آســیای مرکزی، تاریخ هنر ازبکستان، یادداشت های 
معماری و هنر ازبکستان، از پوگاخپکوا؛ مینیاتورهای آسیای 
مرکزی در قرن 16 تا 18 از دیاکونوف؛ نسخه قلمی آثار نوایی 
از مجموعه کتابخانه ســالتیکوف شدرین ســن پترزبورگ از 
گالرکینا؛ همچنین نقاش مینیاتور محمد مراد سمرقندی از 

دولینسکایا   می باشند.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به مطالعات تاریخی و نمونه های آثار هنر 
نگارگری در سیر تاریخی و سبکی به تحلیل تاثیر سبک های 
نگارگــری ایرانی)مکتب هــرات(، مغولی هنــد و همچنین 
استقال نســبی و تدریجی هنرمندان مکتب بخارا، از طریق 
امضادار کردن آثار در طول قرون دهــم و یازدهم ه. ق. تنظیم 
شده است؛ و نمونه های شــاخص را از بین برترین آثار موجود 
منابع خارجی و داخلی مکتوب، بــا رویکرد تاریخی و به روش 

توصیفی- تحلیلی مورد بحث قرار می دهد.               
                         

سوالات
1- روند رشد و تغییرات صورت گرفته بر نگارگری قرون شانزدهم 
و هفدهم م/دهم و یازدهم ه.ق. آسیای مرکزی به چه صورت است؟ 
2- ویژگی های بارز هنر نگارگری قرون شانزدهم و هفدهم م/

دهم و یازدهم ه.ق. آسیای مرکزی در آثار موجود هنرمندان آن 
دیار کدامند؟
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فرضیات:

فرضیه اول: به نظر می رســد در بازه زمانی مــورد بحث روند 
تغییرات سه گرایش عمده را در آثار نگارگری اسامی آسیای 
مرکزی می توان برشمرد: نخست، تأثیرپذیری از سبک هرات؛ 
دوم، شیوه مســتقل بخارا که بتدریج شــکل گرفت؛ و سوم، 

تأثیر پذیری از سبک نگارگری مغولی هند.
فرضیه دوم: به نظر می آیــد امضای آثار و وقایــع نگاری در 
نگارگری اسامی آسیای مرکزی از قرن یازدهم ه. ق. آغاز شده 

باشد.

اهداف
1- بررسی تحولات و عوامل موثر بر نگارگری قرون شانزدهم و 

هفدهم/دهم و یازدهم در آسیای مرکزی.
2- آشــنایی با منتخبی از نگارگران شــهیر قرون شانزدهم و 

هفدهم/دهم و یازدهم در آسیای مرکزی و آثار موجود ایشان.

 ویژگی های نگارگری قرون شانزدهم و هفدهم/دهم و 
یازدهمدر آسیای مرکزی

محمــد شــیبانی خان، بنیان گــذار سلســله شــیبانی در 
1501م/907 ه.ق. سمرقند را به تصرف درآورد و به پایتختی 
برگزید. در این سال ها وی بیش ترین قســمت ماوراء النهر را 
در اختیار داشت. شــیبانی خان در 1505م/911 ه.ق. خوارزم 
و سپس بلخ را به تسخیر خود درآورد. تهاجم ازبک ها، اماک 
تیموریــان را در خراســان تهدید می کرد. شــیبانی خان در 
ســال 1507م/913 ه.ق. هرات و پس از آن، مشهد را تصرف 
کرد و بدین ترتیــب، حکومــت نیرومند تیموری ســقوط 

کرد)همان:29(.
هنر عمده ای که در آســیای مرکزی با حمایت شــیبانیان و 
توقا تیموریان رونق گرفت، مصورســازی کتاب بود. ســنت 
پدیــد آوردن کتاب های تجملی که در عهــد تیموری بخش 
عمده ای از حمایت دولتی را تشــکیل می داد، در دوره ازبکان 
ادامه یافت. در سده شــانزدهم م/دهم ه.ق. آرایش کتاب های 
 .)Galerkina,1956: 62(دســت نویس به اوج رســیده بــود
کتابخانه های دربار بعضی ساطین هم زمان وظیفه کتابت و 
تزیین نسخ دستنویس را انجام می دادند. بسیاری از نگارگران 
و خوشنویســان را که در تهاجم های صورت گرفته بر هرات و 

شهرهای دیگر خراسان به اسارت درآمده بودند، به کارگاه های 
هنری بخارا، سمرقند و تاشکند بردند. با این همه، مصورسازی 
کتاب ها هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی از ذروه خود در 
سده پانزدهم م/نهم ه.ق. افول کرد. کتاب ها با کیفیتی متوسط 
و برای مصرف محلی، خلق می شدند. مجموع عنوان ها بیش 
از پیش کم، طیف ترکیب بندی ها کلیشه ای و رنگ گزینی نیز 
محدود شد. نسخ ناتمامی را که از کتابخانه های تیموری آورده 
بودند، بــا تصاویری تکمیل نمودند که از نمونه های پیشــین 
تیموری، الگو گرفته شــده بودند. این نو کردن نســخ اولیه و 
طیف محدود الگوها، کار تعیین تاریخ سبک های مهم را دشوار 

می سازد)بلر، 1376: 113( .
در آســیای مرکزی آن زمان، نگارگران و خوشنویسان بسیار 
زبردســتی زندگی می کرده اند، که چند تن از ایشان از هرات 
آمده بودند. تعداد زیادی از نســخ خطی که در سده شانزدهم 
م/دهم ه.ق. توســط خوش نویســان محلی کتابت شده اند و 
نگارگران آن ها را زینت داده اند، اکنون وجود دارند. در بین این 
خوشنویسان و نگارگران کسانی هم بود ه اند که با استعداد عالی 

خود، شهرت جهانی یافته و از ممتازان زمان به شمار می آمدند.
در بخارا که عبیــدالله1 چهارمین امیر شــیبانی، حکومت 
آن را در دســت داشــت، با گرد هم آمدن خوشنویسان و 
نگارگران و نســخه هایی که هم او بین ســال های 1536-
1512م/943-918 ه.ق. در بلــخ گرد آورده بود، ســبک 
زیباتری در نگارگری رواج یافت. تاریخ نگارانی نظیر واصفی، 
شــکوفایی هنر را که با حمایت آشــکار وی صورت گرفت، 

ستوده اند)واصفی، 1349: 124(.
دهه هــای 1530م/937 ه.ق. در کارگاه های هنــری بخارا، 
سبکی نو، احتمالا به وسیله گروهی جدید از هنرمندان که در 
حمله برق  آسای عبیدالله به هرات در 1529م/936 ه.ق. اسیر 

شده بودند، ظهور کرد.
برخی محققین به این نتیجه رســیده اند که نگارگری آسیای 
مرکزی در سده شــانزدهم م/دهم ه.ق. دارای مکتب مستقل 
خود بوده اســت؛ قبل از همه گالینا پوگاخپکــوا این ادعا را به 
تفصیل بیان کرد؛2 هر چند که عقاید وی موارد بحث انگیز نیز 

دارد که در ادامه، مفصل تر به آن می پردازیم.
از اواسط ســده شــانزدهم م/دهم ه.ق. آثار نگارگران شاخص، 
بســیار نفیس، دقیق و زیبا هســتند و هم زمــان تحلیل های 
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روانشناســی، مضامین اجتماعی و موضوعات ژانری به تدریج 
جایگاه بیش تری را به خود اختصاص می دهند؛ و چهره نگاری 
نیز اهمیت بیش تری می یابد. ویژگی های چشمگیر خلق پرتره 
و چهره نگاری در آسیای مرکزی سده شانزدهم م/دهم ه.ق. را 
می توان چنین توصیف نمود: نگارگران از به تصویر کشــیدن 
شرطی پادشاهان دست می کشند و پرتره های ایجاد شده را به 
صورت ایده ال و بی نقص به نمایش درنمی آورند؛ در این تصاویر 
نه تنها برای نشــان دادن قیافه واقعی اشــخاص در حد امکان 
تاش شــده، بلکه برای عیان نمودن کیفیات روحی و روانی و 
احساســی نیز در آن ها کوشش می شــود. ظاهراً، جال الدین 
یوسف که زین الدین واصفی او را در کتاب بدایع الوقایع بارها یاد 
کرده، )همان: 53(در خلق پرتره شــهرت فراوانی کسب کرده 

بود. وی کاریکاتورهای جالبی نیز تصویر می کرده است.
ســال های چهلم و هفتادم ســده شــانزدهم م/دهم ه.ق. از 
پرثمرتریــن دوره های هنر نگارگری آســیای مرکزی بود. هر 
چند در هنر نقاشی پایتخت یعنی شهر بخارا، اندک تأثیر مکتب 
هرات محســوس بود، ولی روند عمومی رشــد هنر نگارگری، 
دلالت بر این دارد که این هنر در جســتوجوی راه و روش های 
ویژه خود بوده است. از دیگر نقاشــان معروف این دوره که در 
تشــکیل مکتب نوین نگارگری دست داشــته است، محمود 
مذهب بود. اســتاد محمود مذهب، هنرمند ذوالفنونی از دیار 
هرات اســت که به غیر از فن تذهیب، در چهره پردازی و ارائه 
مجالس پرازدحام و نقاشــی دیواری از نوادر دوران به شــمار 
می آمد و پیرو مکتــب بخارا و هرات بود )شایســته فر، 1380: 
81(. او خطوط نســتعلیق و رقــاع را خوش می نوشــت، و از 
شــاگردان میرعلی هروی بود )افندی، 1369: 57(. و شــعر را 
نیکو می ســرود. وی یکي از شــاگردان ممتاز بهزاد محسوب 
می شد که در سال 1527م/935 ه.ق. که هنوز بهزاد در هرات 
سرپرست کتابخانه بود؛ همراه با بعضي از نگارگران دیگر، توسط 
عبیدالله خان ازبک از هرات به بخارا برده شدند و در آنجا در دربار 

شیبانیان مکتب مهم نگارگري بخارا را پایه گذاري کردند.3
محمود مذهــب و کار خاقــه اش تأثیر زیادی بــر روند کلی 
شکل گیری هنر بخارا داشت؛ ولی در عین حال او نمی توانست از 
گرایش های نو دور بماند. هنر وی در یک روند طولانی از تأثیرات 
متقابل تدریجاً تغییر کرد؛ شیوه نقاشی اش موجزتر شد، سایه 
زدن به صورت پرکار از بین رفت؛ خصلت خطوط شکل دهنده 

پیکره ها و خطوط کناره نما و چین و شکن جامه ها از یکسانی 
درآمد، نرمش و انحناها کاهش یافــت؛ و کل تصویر هم چون 
یک لکه رنگ همگــون در نظر آمد)اشــرفی، 1384: 156(. از 
آثار او یک نســخه ســبحه الابرار4 جامی با رقم: »کتبه العبد 
محمودالمذهّب الهروی...سنه 951«؛ یک قطعه به قلم دو دانگ 
خوش به سفیدآب با رقم: »کتبه المذنب محمود المذهب...«؛ 
تصویر امیرعلیشیر نوائی به حالت ایستاده با رقم: »عمل محمود 
مذهّب«؛ یک قطعه از مرقع شاه اسماعیل به قلم دو دانگ خوش 
الوان با رقم: »کتبه المذنب محمود المذهب...«، تصاویر نسخه 
خمسه نظامی که برای عبدالعزیز خان شیبانی در تاریخ 1548-
1539م/ 946-955 ه.ق. کتابت شده و رقم »محمود مذهب« 
را دارد؛ تصاویری در نسخه بوستان سعدی که به تاریخ 1555م/ 
963ه.ق. کتابت شده )پوپ، 1378: 102-101(، مینیاتورهای 

متعددی دارد و چندین اثر دیگر نیز ذکر شده است.
نگاره های وی، نشــان دهنده مســیر تکوین کار خاقانه اش 
هســتند و به دو گروه تقسیم می شــوند: گروه نخست شامل 
تصاویر مخزن الاسرار نظامی مورخ 1544م/ 952 ه.ق. کتابخانه 
ملی پاریس؛ بوستان سعدی مورخ 1548م/ 955 ه.ق. مجموعه 
گلبنکیان لیســبن و بهارســتان جامی مورخ 1549م/ 956 
ه.ق. )اشــرفی، 1384: 155(. این آثار را کــه در یک برهه و با 
یک اسلوب ساخته شده اند، باید بسان کل واحدی تلقی کرد. 
پیکره های سایه وار با چیره دســتی قلم گیری شده و تناسب 
بین هر پیکر و هــر حرکت از دقت شــگفت انگیزی برخوردار 
است. گروه دوم، شامل نقاشی ها و تک چهره هایی است که در 
سال های 60 و 70 سده شــانزدهم م/دهم ه.ق. ساخته شده اند 
)بینیون و گری، 1933: 76الف-76ب( و تأثیر شــیوه خاص 

بخارا در این آثار، به روشنی آشکار است.
محمود مذهب و اســتاد عبدالله از معروف ترین نقاشان بخارا 
بودند؛ کــه اولی مکتب هنــری هرات را بــا مقتضیات محلی 
آمیخته بود و دومی در تابش رنگ هــا و طرح و نقش عکس ها 
مهارت حیرت انگیزی داشت و شــاگردان زیادی نیز پرورانده 
بود . آفریده های استاد عبدالله، در رشد و رونق هنر نقاشی بخارا 
تأثیر عمیق داشته است. نقش و طرح عکسهای این نقاش بسیار 
نفیس، ظریف و موزون و متناسب بوده است، از تابش های رنگ 
با مهارت حیرت انگیزی استفاده کرده و در ترکیب تصاویر نیز 

زبردست بوده است.5
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استاد عبدالله از شــاگردان محمود مذهب بود و شیوه استاد را 
ادامــه و گســترش داد. در کارهایش اصالت مکتــب بخارا به 
چشم می خورد و این مساله را می توان در طرز پرداخت برخی 
پیکره های چاق با اشــکال مدور مشــخص، صورت های گرد، 
چشــم های بادامی، دهان کوچک نزدیک به بینی و چانه پهن 
مشــاهده کرد)شایســته فر، 1380: 85(. در دو نسخه خطی 
دیوان جامی آثار این هنرمند به چشــم می خورد. او چهره ها 
را بســیار ظریف طراحی کــرده اســت. مینیاتورهایی که به 
روزگاران ما رســیده اند، بر این دلالت دارند که عبدالله، پیروان 
متعددی داشته که از اســتاد خود تقلید می کردند و آثار وی را 
استنساخ  می نمودند. سایر خصوصیات کلی آثار او عبارتند از: 
ترکیب بندی های ساده و روشن، رنگ پر مایه و تمیز، طراحی 
ظریف، استفاده زیاد از رنگ طایی برای آسمان، غنی بودن و 
خلوص رنگ ها )پوپ و دیگــران، 1378: 103(. نــگاره ای از 
نسخه بوستان ســعدی کتابخانه دولتی سن پترزبورگ، مورخ 
1575م/983 ه.ق. نمونــه ای برجســته از کارش می باشــد.

)تصویر1(

عبدالله نقاشــی های زیر لاکــی جلدها را نیز انجــام می داده 
اســت)بینیون و ویلکنســون، 1367: 283(. وی تــا ســال 
1563م./971 ه.ق. هم چنان به آثــار اصل هنرمندان صفوی 
دسترسی داشته است؛ زیرا اثری به امضای او در تاریخ بر جای 
مانده که دقیقــاً از صفحه ای در نســخه ای صفوی محفوظ در 
ســن پترزبورگ، الگوبرداری شــده است)شایسته فر،1380: 
86( عبدالله دست کم تا ســال 1575م/983ه.ق.  در بخارا کار 

می کرده است)رهنورد، 1386: 95(.
اواخر ســده شــانزدهم م/دهم ه.ق. آثار نگارگران مقیم بخارا، 
برخی به موضوعات شــاعرانه6 و برخی به تدریج به موضوعات 
توصیفی7 و اجتماعی عاقه نشــان می دادند. هنرمندانی که 
در ثلث سوم سده شــانزدهم م/دهم ه.ق. در بخارا فعال بودند، 
به موضوعات روزمــره توجه می کردند. از جمله، نســخه ای از 
تحفه الاحرار جامی که در دهه شصت همین قرن تصویر شده 
)اشرفی، 1389: 143( مرد سالخورده ای را نشان می دهد که 
حیران از زیبایی دختری جوان در حال عبور است)رســولی، 
1382: 70( )تصویر2(. ترکیب بندی این اثر بر خطوط راست 

تصویر 1 -عاشق و معشوق، بوستان سعدی، منسوب به عبدالله، 1575م/983ه.ق.، 
کتابخانه دولتی سن پترزبورگ  )مأخذ: اشرفی، 1367، لوحه رنگی 15(

تصویر 2 -برخورد پیرمرد با زیباروی، تحفه الاحرار جامی، نیمه دوم سده شانزدهم 
م/دهم ه.ق.، کتابخانه دولتی سن پترزبورگ )مأخذ: اشرفی، 1389: 142(
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استوار است و تنها خطوط منحنی موجود در آن در شکل پیر 
ســپیدموی، زن و شــاخه های درختان است)اشرفی، 1389: 
143(. سده شــانزدهم م/دهم ه.ق. در ســرزمین های وسیع 
ایران و آســیای میانه رایج ترین شــعر، اشــعار جامی بود که 
بارها و بارها نگارش و مصور  شد؛ شــعرش هنر است و داستان 
یوسف و آینه جادویی و پرواز )اشــرفی، 1367: 21( متعلق به 
مکتب بخارا؛ داستان یوسف و دادن آینه به عنوان هدیه، توسط 
یکی از دوستان او که از کنعان رســیده است)تصویر3( و پرواز 
لاک پشــت را بازگو می کند. )تصویر4( با مقایسه دقیق این دو 
تصویر، دو شیوه متفاوت مشاهده می شــود. پیکره ها در نگاره 
دوم کشیده ترند و چهره ها نیز کشــیده و به رنگی روشن ترند. 
هم  چنین، شکل دستارها به گونه ای متفاوت است. طراحی در 
نگاره پرواز لاک پشت، ضعیف و نامطمئن است. نقاش، چروک 
لباس را با خطوط مستقیم و خشک نشان داده و شیوه او از هر 
نظر، درهم و برهم است )اشــرفی، 1389: 34-33(. ولی نگاره 
یوسف و آینه جادویی در مقایسه با این مینیاتور، آزاد، مطمئن 

و ظریف و دقیق طراحی شده است. اختاف این دو نگاره، حتی 
در جزییات ریز، نظیــر خطوط دور تپه طایی نیز به چشــم 
می خورد: در تصویر اول، هنرمند خطوط مشــکی منحنی را با 
ضربه های کوتاه در زیر به کار برده و بر روی آن ها قلم آغشته به 
رنگ قهوه ای دوانده است. در تصویر دوم، خطوط منحنی شکل، 
ظریف تر و طولانی ترند و یکدیگر را قطع می کنند. هم چنین، 
اختافی در نحوه کشــیدن درختان و گل ها دیده می شــود. 
بنابراین می توان گفت که این دو نگاره توسط دو نقاش کشیده 
شــده اند. هنرمند در طراحی و یا ترکیب بندی نگاره اول، هیچ 
ابتکاری نشــان نمی دهد. کار او همان شــیوه عادی است که 
ترسیم معمولی صورت های ماه مانند با آرواره های بزرگ و دهان 
کوچک نزدیک به بینی را ترســیم می کند و می تواند در زمره 

متوسط ترین گروه نگارگران جمع شده به دور عبدالله باشد.
پیکره ها در پایان سده شانزدهم م/دهم ه.ق. در مکتب بخارا، 
کاماً نحیف و بی روح شــدند و منظره پردازی پس زمینه به 
صورت طراحی های طوماری رســمی و هندسی کاشی ها در 

تصویر 3 -یوسف با آینه ای در دست، تحفه الاحرار جامی، مکتب بخارا، سال شصتم 
سده شانزدهم م/دهم ه.ق. کتابخانه دولتی سن پترزبورگ

)Diakonof, 1964:pic38 :مأخذ( 

تصویر 4 -حکایت کشفی که به بال مرغابی ها پریدن آغاز نهاد، تحفه الاحرار جامی، 
مکتب بخارا، دهه شصت سده شانزدهم م./دهم ه.ق. کتابخانه دولتی سن پترزبورگ 

)مأخذ: اشرفی، 1389: 140(
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آمد)رابینســون،1376: 70(. این مکتب مدتی طولانی دوام 
نیاورد و در انتهای ســده شــانزدهم م/دهم ه.ق. رو به زوال 
نهاد، اما تأثیر زیادی بر مکتب های بعــدی در زمان صفویان 

گذاشت)شایسته فر، 1380: 79(.
در ســده هفدهم م/ یازدهم ه.ق. هنر نگارگری چندان رونق 
نداشته است . از نسخ خطی سده هفدهم م/ یازدهم ه.ق. که با 
نگاره های هنرمندان آسیای مرکزی زینت یافته اند، تعداد کمی 
تا دوران ما رســیده اند، ولی از این نمونه های معدود نیز معلوم 
می گردد که سنت و مکتب نگارگری آسیای مرکزی در سده 
شانزدهم م/دهم ه.ق. دوام و رشــد خود را در سده هفدهم م/ 
یازدهــم ه.ق. حفظ کــرده و در ادامه ســنت نگارگری قرون 
پانزدهم و شانزدهم م/ نهم و دهم ه.ق. آسیای مرکزی و مکتب 
هرات اســت؛ خصوصاً مینیاتورهایی که ظفرنامه شرفالدین 
یزدی8 را مزین کرده اند، بسیار جالب هستند. این نسخه سال 
1628م/1038ه.ق. در ســمرقند کتابت شده و شامل دوازده 
مینیاتور است؛ و صفحات آن بســیار زیبا ، خوش آب و رنگ و 
جاندار است. نگارگر چیره دست درصحنه های رزمی با مهارتی 
حیرتانگیز توانسته است تعداد کثیری از شخصیت های انسانی 
را جایگزین ســازد که هر یک از آن ها زنــده و در حال حرکت 
تصور می شوند. مثاً در منظره ای که محاصره هرات به دست 
تیمور تصویر یافته، 33 پیکره انســانی و 18 اســب مشاهده 
می گردند. صحنه بزم تیمور نیز پرجمعیت اســت و بزرگان، 
سپاهیان، مطربان، آوازخوانان، راویان و ساقیان را در جای جای 

آن می توان دید.
نگارگران در سده هفدهم م/ یازدهم ه.ق. به دستاورد تازه ای 
رسیدند که آن، امضاء آثار و وقایع نگاری است. در این بین 
به نام های محمد اشــرف، محمد درویــش9 و محمدمراد 
برمی خوریم که در نیمه نخســت ســده هفدهم م/ یازدهم 
ه.ق. در ســمرقند بودند. هم چنین از نقاشان کارگاه بخارا 
در نیمه دوم سده هفدهم م/ یازدهم ه.ق. می توان از فرهاد، 
محمد مقیم، عوض محمــد، محمد امین، محمد ســلیم، 
خواجه گدای نقاش و ما بهزاد که شــاخصه کارشان تنوع 
گرایش های خاقانه آن هاســت، نام برد)اشــرفی، 1367: 
159(. محمد مقیم یکی از نگارگران نسخه خطی شاهنامه 
سال 1664م/ 1075 ه.ق. به شیوه ای کاسیک تر هنرنمایی 
کرده اســت. ترکیب هایــش متوازن اســت و رنگ آمیزی 

فوق العاده ای دارند )رسولی، 1382: 70(.
هم چنین شایان ذکر است که در سده هفدهم م/ یازدهم ه.ق. 
هنر چهره نگاری نیز از پیشرفت بازنماند، چنانکه تصویر فصیح 
امام قلیخان، که در سال 1642م/ 1052ه.ق. تصویر شده، دال 

)Pugachenkova, Rempel, 1965:360-361 ( بر آن است
وضعیت دوره بعد به رشــد معماری و هنر در آسیای مرکزی 
مساعدتی نکرد. نیمه اول سده هجدهم م/دوازدهم ه.ق. دوره 
رکود اقتصادی، تشــدید جنگ های داخلی، ویرانی شــهرها 
و روســتاها، شــورش های مردمی، دوباره اوج گرفتن تاخت 
و تازها، هجوم طایفه های بادیه نشــین و بیگانگان بود. در این 
زمان، به خصــوص نواحی مرکزی ماوراءالنهــر و ولایت بلخ 
بیش تر خسارت دیدند و در نتیجه متفرق شدن افراد از محل 
زندگیشــان، مراکز فرهنگی از قبیل بخارا و سمرقند خالی از 
سکنه گردیدند؛ طبیعی اســت که از این زمان آشفته و تیره 

هیچ گونه آثار مهم هنری به جای نمانده است.

تاثیرات نگارگری ایرانیان و مغولان هند بر هنر نگارگری 
آسیای مرکزی)قرن های 16 و 17م/ 10 و 11 ه.ق.( 

از نخستین نســخ مصوری که در اوایل سده شانزدهم م/دهم 
ه.ق. برای شــیبانیان صورت گرفت و در آن هــا تصاویری به 
سبک تیموری دیده می شود، مدیون بودن شیبانیان به اساف 
تیموری خود آشکار می شود؛ مانند »هفت مجلس«، نسخه ای 
از فتح نامه محمد شادی، دارای هیکل های بزرگ با چهره های 
مغولی اســت که احتمالاً آن هــا را از نمونه های نیمه ســده 
پانزدهم م/نهم ه.ق. گرفته اند؛ اما موضوع کتاب تاریخ کارهای 
برجسته محمد شیبانی، موسس دودمان شیبانی است. این 
نســخه دارای مینیاتورهایی اســت که با مضمون هر فصل و 
حادثه مطابقت دارد و در آن سیمای عده ای از افراد و شیبانی 
را تصویر کرده اند.10 نسخی را که با این سبک سنتی قدیمی تر 
مصور شده، به سمرقند و تاشکند مستند می کنند؛ ظاهراً این 
سبک محلی، اندکی پس از مرگ حامی اصلی آن، ابوالمظفر 
سلطان محمد بهادر معروف به کلدی محمد حاکم تاشکند، 

در 1533-1532م/ 940-939 ه.ق. متروک شد. 
مقارن حکمروایی عبیدالله شــاه، بخارا آن چنان مرکزی برای 
هنرها و علوم شــده بود که به هرات عصر میرزا سلطان حسین 
بایقرا می مانســت )Boldrif, 1957:157( اولین نسخه ای که با 
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حمایت عبیدالله در بخارا پدید آمد، نسخه ای از مهر و مشتری 
است که ابراهیم خلیل آن را در سال 1523م/ 930ه.ق. در بخارا 
رونویســی نمود )رهنورد، 1386: 91-92(؛ و تأثیر سبک سده 
شــانزدهم م/دهم ه.ق. در آن همچنان متداول بود )بلر، 1376: 
115(. نگاره های مهر و مشتری، پیکره های کوتاه قدیمی و نمای 
رو به روی ساختمان ها و تقسیم بندی به سطوح ساده دارند که 
معمولاً بیش از دو سطح نداشته و ســنت معمول نقاشی های 
هرات را دارند، )تصویــر5( ولی رنگ آمیــزی آن ها محدود به 
رنگ های پرتالــؤ و خالص اصلی اســت کــه از خصوصیات 

نقاشی های بعدی بخاراست. )گری، 1369: 130(
رنگ آمیزی سبک بخارای اواسط سده شــانزدهم م/دهم ه.ق. 
غنی، ولی ساده است و همین سادگی، خصوصیات مشخص و 
جالب کارهای اواخر مکتب بخارا را تشکیل می دهد که بر اساس 
کار بهزاد یا مکتب او بوده اســت)همان: 132(؛ یعني بازنمایي 
استادانه حرکت ها، گرایش ها و حالات پیکره ها، عاقه  بر جزئیات 

منظره پردازي و معماري داخلي)رابینسون، 1376: 25(، انواع 
پیکره ها در آثار بخارا نسبتاً کوتاه و تنومند نمایش داده شده اند 
و تأثیر مکتب بهزاد را در طراحی، رنگ ها و در حالات و حرکات 

آنان آشکارا می توان دید)بینیون و ویلکنسون، 1367: 282(.
در 1529م/936ه.ق. استاد میرعلی و نقاشانی همچون شیخ زاده 
اسیر شــده و به کارگاه های هنری بخارا آمدند. تأثیر سبک این 
هنرمندان جدید را می توان در نســخه ای از هفت منظر11 که 
در ســال 1538م/ 945ه.ق در بخارا به اتمام رسیده، مشاهده 
کرد.12 در منابع مکتوب، اطاعات بسیاری درباره شیخ زاده درج 
نشده، جز این که مصطفی عالی در مناقب هنروران خود، او را از 
شاگردان بهزاد قلمداد می کند و نام او را شیخ زاده مصور خراسانی 
می نویســد. او از دربار صفویان به ســوی ازبکان روی آورد و بر 
اساس شیوه بهزاد، نقاشی بخارا را بنا نهاد.13آنچه روشن است، 
این است که شیخ زاده در مکتب هرات نزد بهزاد هنر خود را فرا 
می گیرد و در آنجا در کنار استاد خود در کارگاه هنری سلطان 
حسین بایقرا مشغول کار می شــود. از قرار معلوم، هنگامی که 
بهزاد همراه شاگردان خود عازم تبریز شده، شیخ زاده هم در زمره 
این شاگردان بوده، چون در اوایل دوره صفوی جزو کوشندگان 

.)welch,1976: 56(مکتب تبریز بوده است
گالینا پوگاخپکوا رشد مکتب نگارگری آســیای مرکزی را در 
سده شــانزدهم م/دهم ه.ق. به چند مرحله تقسیم کرده است: 
مرحله اول )تا سال های چهلم سده شانزدهم م/دهم ه.ق.( دوره 
همزیستی دو سبک که برخی نگارگران از سبک بهزاد پیروی 
می کردند. در نسخه ای خطی از بوســتان سعدی متعلق سده 
شانزدهم م/دهم ه.ق. نفوذ مکتب بهزاد در ترسیم مناظر و تصویر 
اشخاص که عمامه بخارایی به سر دارند، آشکار است. در نگاره ای 
از این نسخه که بحث دراویش با سلطان سوریه را نشان می دهد 
)تصویر6(، رنگ شــفاف مینا مانندی به کار رفته و در آن رنگ 
قرمز روشن که از مشــخصات مکتب بخارا در این زمان است، 
دیده می شود )دیماند، 1383: 66(. گروه دوم از سبک دیگری 
پیروی نموده و ظرافت را کم  تر و اختصار را بیش تر می پسندیدند 
و آثار آنهــا بیش تر جنبــه اتنوگرافی داشــت. مینیاتورهای 
کتاب فتح نامه مامحمد شــادی که پیش از این بدان اشــاره 
کردیم، ویژگی های این ســبک را به خوبی بیان می نماید. تمام 
جزییات زندگی، لباس و دیگر تجهیزات موجود، کاماً به طور 
واقعی منعکس گردیده اند و در تصاویر آن، آمیزش تمدن های  تصویر 5 -شاه کیوان مهر را سرگرم می سازد، مهر و مشتری، مکتب بخارا، 

)Diakonof, 1964:pic50 :1523م/930 ه.ق.)مأخذ
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تخت نشین و صحرایی به گونه ای واضح مشاهده می گردد. 
بسیار عجیب است که در تاریخ ابوالخیر )ابوالخیر خان مسعود 
بن عثمان کوهستانی( که در سده شانزدهم م/دهم ه.ق. تألیف 
شده اســت، اگرچه بیان رویدادها فقط تا عهــد ابوالخیرخان 
ادامه دارد، اما نگاره ها مدرن شــده اند و جزییات بارز پوشــاک 
و تجهیزات، جزییات زندگی و تزیینــات داخلی، صرف نظر از 
زمان وقوع حوادث، ســده شــانزدهم م/دهم ه.ق. یعنی دوران 
ازبکان تعلق می گیرنــد )رســولی، 1382: 70(؛ ترکیب ها از 
پویایی بی  بهره اند، طیف رنگی مبتنی بر رنگ های متضاد است 
و دورنما، جنبه نمایشی دارد. در این دوره، روند خلق آثار بدیع 
اساســاً چنین بود که مینیاتورهای هرات به طــور کامل مورد 
آموزش و استنساخ و تقلید قرار می گرفتند؛ از چنین پدیده های 
هنری معلوم  است که نگارگران آســیای مرکزی از نگاره های 
دوره های پیشین هرات، بعضی مناظر و ترکیب های تام را عیناً 
استنساخ کرده اند. از ترکیب هایی چنین که در این دوره بسیار 
معمول بودند، لوحه هایی هستند که با مناظر تخت پادشاهی 

مشهور شده اند. در عین حال، در دیگر شهرهای آسیای مرکزی 
سنت های محلی نگارگری به چشــم می خورند که می توان از 
شهرهایی هم چون سمرقند و تاشکند نام برد. تأثیر مکتب هرات 
در نگاره های این مناطق، تقریباً احســاس نمی شود و نقاشان 
بیش از همه به تصویر کشــیدن وقایع حقیقی و لشکرکشی ها 
عاقه داشــتند )Galerkina, 1956:62( یکی از برجسته ترین 
نمونه های چهره نگاری نســخه خطی شاهنامه فردوسی مورخ 
1564م/ 972ه.ق. است)تصویر7(، که تصاویر آن به قلم استاد 
مشهور نگارگری آن عصر، محمدمراد ســمرقندی تعلق دارد.
صحنه های جنگی در نگاره های این کتاب بسیار زنده، پرتحرک و 
بی نهایت هیجان انگیز به تصویر درآمده اند. تصاویر این شاهنامه، 
شــامل تپه هایی یک دســت که با خطوط ضخیم، قلم گیری 
شده اند، جامه ها، شال پیچیده شــده به دور کمر و گره خورده 
با سرهای آویزان و گه گاه دو رنگ، دســتارها و کاه خودهایی 
با جزییات هستند. )اشــرفی، 1367: 158(؛ وی به موضوعات 
اجتماعی نیز توجه داشــته و از این جهــت، مینیاتورهایی که 
در آن عصیان کاوه تصویر یافته  اســت، جالب توجه می باشد. 
در نگاره های این اثر که برای شــاه خیوه اجرا شده، ویژگی های 

تصویر 6 -بحث دراویش با سلطان سوریه، بوستان سعدی، مکتب بخارا، سده 
شانزدهم/دهم )مأخذ: دیماند، 1383، تصویر 27(

تصویر 7 -بیژن و منیژه در خیمه، شاهنامه فردوسی، 1556م/964 ه.ق.، اثر محمدمراد 
سمرقندی، انستیتوی بررسی های خاور زمین، تاشکند )مأخذ:  اشرفی، 1367، لوحه 80(
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مکتب ماورالنهر هویداست. این نگاره ها اغلب به صورت عمودی 
اجرا شــده اند وصحنه های دراماتیک نبردها و جنگ های تن 
به تن برصحنه های تغزلی غلبه دارد. نوآوری در آثار او به خوبی 
به چشم می خورد و ویژگی شــاخص دیگر او، خطوط نیرومند 
پرشــکن و ترکیب های الوان متضاد است )رســولی، 1382: 
70(. نقاشــی های وی از لحاظ اهداف هنری جدید و درک تازه 
از چگونگی نمایش انسان قابل توجه اند. این هنرمند، از بسیاری 
شگردهای تزیینی امتناع می کند و در اکثر مجالس، پیکره ها را 
بر پس زمینه ای یکنواخت نشــان می دهد؛ به این طریق توجه 
بیننده بیش تر به پیکره ها معطوف می شود. حرکات و سکنات 
پیکره ها به نحوی غیرمعمول زنده اند اما جالب تر از این، اختاف 
چهره ها و تنوع اخم ابروان در کار اوست. وی غالباً وضع مردمک 
چشــم را نیز به طرزی گونه گون ترسیم می کند. به سبب همه 
این ها، او به نمایاندن حالات خشــم، ترس، تعجب و غم دست 
می یابد)تصویر8(. در مجموع می توان گفــت؛ کار محمدمراد 
سمرقندی در پیشــرفت نگارگری در جهت توجه فزاینده به 
انسان، قدر و اعتبار والایی دارد)اشــرفی،1367: 159(. از دیگر 
آثار وی می توان به تزیین حواشی قطعه مینیاتوری که منظرۀ 

یک باغ بسیار زیبا را نشــان می دهد و رقم: »عمل محمدمراد 
ســمرقندی«؛ نقش فیل یا فیل بان که جثه فیــل را از ترکیب 
اشکال انســان و حیوان و پرندگان در یکدیگر خلق کرده و رقم: 
)Dolineskaya, 1955:23( .محمدمراد سمرقندی«اشاره کرد«

در واقع، سده شانزدهم م/دهم ه.ق. مبادله روش های هنری بین 
نگارگری آسیای مرکزی و هند بود و در آثار به جامانده از عوض 
محمد و ما بهزاد ویژگی هایی از نقاشــی هندی چون نمایش 
سه بعدی پیکره ها، آرایش حجم دار سطوح و حتی عناصری از 

)Ibid:70( زندگی روزمره هندی را مشاهده می نماییم
در ســده هفدهم م/یازدهم ه.ق. نقاشــی ماوراءالنهر با نقاشی 
هندی تاقی کرد و نسخه هایی همچون خمسه نظامی که در 
سال 1649م/ 1059ه.ق. مصور گردیده، نشان دهنده این است 
که نقاشان بخارا در ترسیم منظره و پوشش افراد بیش از پیش 
بر الگوهای نقاشی هند، متکی بودند.)تصویر9( در این تصاویر، 
ترکیب بندی پیشین محفوظ مانده و زنان گردنبندهای جواهر 
نشــان و کاه پردار و موی تابدار دارند. برخی از نگاره های این 
Akimushkin & Iva-(نسخه را به محمدمقیم نســبت داده اند 

nov, 1968:134-135( شماری از نگاره های این نسخه به طرز 

تصویر 8 -پسران فریدون به عنوان داماد در بارگاه شاه یمن، شاهنامه فردوسی، 1556م/964 ه.ق.، اثر محمدمراد سمرقندی، انستیتوی بررسی های خاور زمین، تاشکند 
)مأخذ:  همان، لوحه 79(
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چشمگیری، شاد و زنده اند. ســاختار فضا، عمق نمایی خطی، 
اسلوب بی تکلف پیکرنمایی آدم ها - به گونه ای که هر چه دورتر 
باشند، کوچک تر مجسم می شوند- تماماً حاکی از چیره  دستی 
بسیار است )اشــرفی،  160:1367(.)تصویر10( فردیت هنری 
نقاش در این آثار کاما برجسته اســت و تماس هایی را با هنر 
نگارگری هندوستان به اثبات می رساند. ترکیب بندی نگاره بهرام 
گور در گنبد زرد )تصویر11( و مجلس شــکار خسرو و شیرین 
)تصویر12( نشــان می دهند که در طــرز پرداخت فضا و عمق 
نمایی با بنایی که از پشت تپه ها پیداست و هم چنین، پر کاری در 
ترسیم برگ ها و برخی اشخاص، مشابهت هایی با هنر نگارگری 
مغولی هند وجود دارد که از آن میان می توان به نگاره اسکندر از 
نسخه مصور خمسه امیرخسرو دهلوی اشاره نمود.)تصویر13(

چنانچه گفتیم، تعداد قابل ماحظه ای از نسخ عالی مکتب بخارا 
حاوی نشــانه ای از نگارگری مغولان در دهلی آن روزگار است. 
یکی از این کتاب ها، نسخه نفیســی از خمسه نوایی15است که 
در کتابخانه سلطنتی قصر وینزور نگهداری می شود که سلطان 
علی مشــهدی، خطاط بزرگ این دوره، آن را در سال 1429م/ 
833 ه.ق. نســخه برداری کرده و در ســال 1540م/ 947 ه.ق. 
با شش نگاره عالی سبک بخارا مزین شــده و بعدها به وسیله 

هنرمندان درباری مغول رنگ آمیزی گشــته است. پیکره های 
تعدادی از این نگاره ها، نظیر نســخ خراســان و طراحی های 
مســتقل با جامه هندی تصویر یافته اند و ظاهراً برای بازار هند 
تهیه شده اند. همه این وقایع نشــان می دهد که نقاشی بخارا 
در ســده هفدهم م/یازدهم ه.ق. بســیار هندویی گردیده ولی 
معیارهای کیفی آن حفظ شده بود. )شایسته فر،1380 : 9( در 
نگاره ای منفرد، مورخ 1555م/963ه.ق. که اکنون در موزه فیتز 
ویلیام کمبریج نگهداری می شود، فرشــته ای بال دار به حالت 
نشسته به چشم می خورد که از رنگ قرمز برای دورگیری پیکره 
و به تصویر کشیدن چین های لباس استفاده شده، با وجود این، 
صورت فرشته و نقش اسلیمی که در اطرافش چرخیده، بیانگر 
آزادی قلم مو و ادراک هنرمند اســت. احتمالاً این تصویر برای 
حامیان مغول به وسیله هنرمندان بخارا یا به وسیله هنرمندان 
ایرانی که در ســبک بخارایی کار می کردند، ترسیم شده است 

)کن بای، 1381: 88(.)تصویر14(
از ویژگی های کلی مکتب بخارا در اواخر دوران خود عبارت اند 
از: طراحی و نقاشی تک چهره ها، اهمیت دادن به وجود و حضور 
یک فرد خاص در نقاشــی، اندکی شباهت سازی و هم چنین، 

تصویر 9 -مجنون در کعبه، خمسه نظامی، 1058/1648، کتابخانه دولتی سن 
پترزبورگ )مأخذ: همان، لوحه 82(

تصویر 10 -مجنون در خیمه گاه لیلی، خمسه نظامی، 1648م/1058ه.ق.، کتابخانه 
دولتی سن پترزبورگ )مأخذ: همان، لوحه 83(
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هندویی شدن و خصایص هندی گرفتن نگاره های این مکتب 
در پایان سده هفدهم م/یازدهم.ه.ق. )شایسته فر،1380 : 79(. 
البته مکتب بخارا با وجود هندویی شدن در این دوره، هم چنان 
معیارهای کیفی سابق خود را نیز حفظ کرده بود. )رابینسون، 

)71 : 1371

نتیجه
تحقیقات و آثار انتشــار یافته حاکی از آن است که سیر رشد 
هنر نگارگری در آســیای مرکزی به مراتب بغرنج  است. هنر 
نگارگریسده شــانزدهم م/دهم ه.ق. در ماوراءالنهر انعکاس و 
ادامه ساده مکتب  تصویرسازی هرات در اواخر سده پانزدهم م/

نهم ه.ق. و اوایل سده شانزدهم م/دهم ه.ق. در هرات بود. سیر 
درونی رشد مکتب نگارگری ماوراءالنهر بالاخره در سال های 
بیستم و سی ام قرن شــانزدهم  م/ دهم ه.ق. منجر به پیدایش 
یک ســبک جدید در هنر نگارگری ماوراءالنهری گشــت که 
نسبت به آثار هرات اشکال  ترکیب بندی اش ساده تر و محدودتر 
و رنگ آمیزیش مایم تر و کمرنگ تر بود. اما اواخر سال  شصتم 
همان قرن، دوران علنی انحطاط این مکتب آغاز می شود؛ چرا 

تصویر 12 -شکار کردن خسرو و شیرین، خمسه نظامی، 1648م/1058ه.ق.، اثر 
محمد مقیم، کتابخانه دولتی سن پترزبورگ )مأخذ: همان، لوحه 85(

تصویر 13 -اسکندر، خمسه امیرخسرو دهلوی، دوران مغول، هند، 1598-1597م/ 
1007-1006ه.ق.، )مأخذ: بساوان، موزه متروپولیتن(

تصویر 14 -فرشته، مکتب بخارا، حدود 1555م/ 963ه.ق.، 10/2×18/1 سانتی متر، 
)مأخذ: کنبای، 1381: 89(
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که ترکیب بندی های آن، دچار رکود و یکنواختی می شــود و 
مهارت حرف هایش تنزل می یابد.

تذکر این نکته را لازم می دانیم که تعدد نســخ خطی موجود 
در ماوراءالنهر که نمونه های نگاره های سده شانزدهم م/دهم 
ه.ق را به همراه دارد، در ثلث آخر همین قرن نسبت به دو ثلث 
اول و دوم به مراتب  تقلیل یافته است. اکثر تصاویر در نسخ یاد 
شده، اندازه ای بزرگ داشــته اند؛ و این شاید به دلیل ضعف در 
کیفیت هنری آن ها باشد. چنان که گفتیم، بیش تر نگارگران، 
به نســخه برداری از ترکیب بندی ها و پیکره های هرات ادامه 
دادند؛ و به ندرت از چارچوب نمونه های هرات، پا فراتر نهادند؛ 
این امر موجب خشکی و بی روحی کارها گردید، چرا که نقاشان 
جســتجوی شــکل های جدید در ترکیب بندی ها و حالات 
متفاوت برای پیکره ها را کنار نهادنــد. این نگارگران در تاش 
برای بیان حرکت در ترسیم شکل انســان و طبیعت نبودند و 
خشــکی ترکیب بندی ها با چروک غیرقابل انعطاف لباس ها، 
خطوط مستقیم ساختمان ها و سنگ فرش ها شدیدتر می شود. 
ولی با وجود همه این ها، با استعدادترین استادان نگارگر، سنت 

هرات را کورکورانه نپذیرفتند و مساعدت و یاری آن ها موجب 
پدید آمدن سبکی متفاوت در نگارگری این دوران گردید.

در مجموع می توان گفت، هنر نگارگری ســده شــانزدهم م/
دهم ه.ق. آسیای مرکزی در ادامه و تحول یافته مکتب هنری 
هرات می باشد . در ســده هفدهم م/یازدهم ه.ق. با وجود پدید 
آمدن برخی خصایص هندویی در مکتب نگارگری بخارا، هم 
چنان معیارهای کیفی سابق آن حفظ شده، چرا که نگاره های 
بخارایی از استحکام نظم هنری خود برخوردارند که رنگ، یکی 
از ویژگی های عمده آن است. رنگ های روشن و بسیار درخشان 
و خالص و ترکیب نامتداول مایه های کبود و نخودی و زرد در 
نگارگری این دوران، موجب پدید آمدن ســنت رنگ آمیزی 
چشمگیر نقاشی آسیای مرکزی شــد؛ اما می توان گفت که 
نگارگری هند در این عصر، هنر تصویری آســیای مرکزی را 
پرمایه کرد و دســتاوردهای مکاتب مختلف نگارگری ســده 
شــانزدهم م/دهم ه.ق. ایران را که به دلیل قطع شــدن روابط 
مستقیم آسیای مرکزی با ایران به سبب تفاوت های مذهبی و 

اختافات سیاسی ایجاد گشته بود، به آن عرضه داشت. 

هنرمندان بارز عوامل موثر بر نگارگری سده هفدهم/دهم عوامل موثر بر نگارگری سده شانزدهم/دهم

ابراهیم خلیل، 
شیخ زاده،
 میرعلی، 

محمدمراد سمرقندی

سبک تیموری: هیاکل بزرگ با چهره های مغولی اوایل سده
10/16 

سبک مکتب هرات، بهزاد: هیکل های گرد و کوتاه، 
تقسیم کار به سطوح ساده اواسط سده 

سبک مکتب ماوراء النهر: اجرای عمودی آثار، 10/16
خطوط نیرومند و پرشکن، ترکیب های الوان متضاد

عوض محمد، 
ما بهزاد، 
محمد مقیم

نمایش سه بعدی پیکره ها، آرایش حجم دار سطوح، 
الگوهای هندی در ترسیم مناظر، پوشش افراد هندی 
مانند گردنبدهای جواهر نشان، کاه پر دار و موی تابدار

سده
11/17 

جدول1 -بررسی عوامل موثر بر نگارگری آسیای مرکزی قرون 16 و 17 م/10 و 11 ه..ق و هنرمندان بارز این دوران)ماخذ: نگارنده(

پی نوشت ها:
1-پوگاخپکوا، گالینا و اکبر خاکیموف )1372(. هنر در آسیای مرکزی، ترجمه ناهید کریم زندی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی.

2-شایسته فر، مهناز )1380(. آثار و نسخه های خطی مکتب بخارا، فصلنامه هنر، ش 48، تابستان، صص77-88.
3-   عالی افندی، مصطفی)1369(. مناقب هنروران، ترجمه توفیق سبحانی، تهران: سروش.

 4-  از اشعار فلسفی و اخاقی جامی که در آن راه خردمندان را می نمایاند و با تمثیل و ضرب المثل های زنده و گرم، تعلیمات خود را بیان می کند.)م. م. اشرفی، 
مینیاتورهای نسخه های خطی جامی در قرن شانزدهم، ترجمه عربعلی شروه، تهران، شباهنگ، 1389، ص 6.(

5 - برای اطاعات بیش تر ر. ک. م. مقدم اشرفی، همگامی نقاشی با ادبیات ایران، پیشین، ص 157.
6-Romantic
7-Narrative

8- زندگی نامه تیمور و شرح فتوحات وی.
9- از آثار وی می توان به نسخه داستان زیب و زیور موجود در موزه بریتانیای لندن اشاره نمود که به ســال 1618م/1028ه.ق. آن را نگاشته و تذهیب کرده 
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است. )م. مقدم اشرفی، همگامی نقاشی با ادبیات ایران، پیشین، ص 158.(
10- این کتاب هم اکنون در آکادمی علوم ازبکستان نگهداری می شود.

11- هفت منظر اثر هاتفی، شاعر پارســی گوی و خواهرزاده جامی است که اشــعار خیال انگیز آن از  هفت پیکر نظامی الگو گرفته شده است. برای اطاعات 
بیش تر ر. ک. )عبدالله هاتفی جامی خبوشانی، نسخه خطی هفت منظر، کاتب: دوست محمد بن ما محمد سمرقندی بوستان خوانی، سنه 1011ق.(

12- کتاب هفت منظر مشتمل بر چهار تصویر تمام صفحه است. فرمانروای شــیبانی این دوره را عبدالعزیز هنرمند متکفل این اثر را شیخ زاده برمی شمرند. 
)شیا بلر، معماری و هنر در آسیای مرکزی در دوره ازبکان، ص 116.(

13- مصطفی عالی افندی، مناقب هنروران، ص 104. 
14- نسخه خطی و نفیساین شاهنامه هم اکنون در کتابخانه آکادمی علوم ازبکستان در تاشکند موجود است.

15- نسخه نوایی، اثر امیرنظام الدین علیشیرنوایی است. نوایی به کار خمسه نویسان سترگ ارج فراوان نهاده و از تجارب ادبی و دستاوردهای ارزشمند فرهنگی 
آنان، نکاتی اساسی میآموزد و به تکرار و بازگویی داستان های نظامی و امیرخسور دهلوی خمسه سرایان بزرگ آلدوران و تقلید کورکورانه از ایشان نمی پردازد. 
وی در مدت بیش تر از دو سال، با سرودن بیش از پنجاه و یک هزار مصرع، پنج داستان خمسه را می آفریند. خمسه نوایی، نه فقط از جمله آثار با ارزش گنجینه 

پربار ادبیات، بلکه از شاهکارهای برجسته ادبی- فرهنگی جهان نیز محسوب می گردد.
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اشرفی، م. م )1389(. مینیاتورهای نسخه های خطی جامی در قرن شانزدهم، ترجمه عربعلی شروه، تهران: شباهنگ.- 
اشرفی، م. م )1367(. همگامی نقاشی با ادبیات ایران، ترجمه رویین پاکباز، تهران: نگاه.- 
بلر، شیا )1376(. معماری و هنر در آسیای مرکزی در دوره ازبکان، ترجمه اردشیر اشراقی، ایران شناخت، بی تا، شماره 6، پاییز،ص121-100.- 
پوپ، آرتور اپهام و دیگران )1378(. سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند، چ 1، تهران، مولی.- 
پوگاخپکوا، گالینا و اکبر خاکیموف )1372(. هنر در آسیای مرکزی، ترجمه ناهید کریم زندی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی.- 
دیماند، موریس اسون )1383(. راهنمای صنایع اسلامی، ترجمه عبدالله فریار، تهران: علمی و فرهنگی.- 
رابینسون، ب. و )1376(. هنر نگارگری ایران، ترجمه یعقوب آژند، چ 1، تهران: مولی.- 
رسولی، زهرا)1382(. هنر نقاشی در آسیای میانه، کتاب ماه هنر، ش 63 و 64، آذر و دی ، صص 66-72.- 
رهنورد، زهرا )1386(. تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: نگارگری، تهران: سمت.- 
سرمدی، عباس )1380( دانش نامه هنرمندان ایران و جهان اسلام از مانی تا کمال الملک، تهران: هیرمند.- 
سنایی، مهدی )1358(. اسلام در آسیای مرکزی، ایراس، موسسه فرهنگی مطالعاتی روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز، سال اول، ش 1، بهار، ص 57.- 
شایسته فر، مهناز )1380(. آثار و نسخه های خطی مکتب بخارا، فصلنامه هنر، ش 48، تابستان، صص77-88.- 
عالی افندی، مصطفی)1369(. مناقب هنروران، ترجمه توفیق سبحانی، تهران: سروش.- 
کنبای، شیا )1381(. نگارگری ایرانی، ترجمه مهناز شایسته فر، تهران: موسسه مطالعات هنر اسامی.- 
گری، بازیل )1369(. نقاشی ایران، ترجمه عربعلی شروه، چ اول، تهران: عصر جدید.- 
ل. بینیون، ج. ویلکنسون، ب. گری )1367(. سیر تاریخ نقاشی ایران، ترجمه محمد ایرانمنش، تهران: امیرکبیر.- 
واصفی  ، زین الدین محمود )1349(. بدایع الوقایع ، تصحیح بولدیروف ، تهران:  بنیاد فرهنگ ایران . - 
هاتفی جامی خبوشانی، عبدالله )سنه 1011ق(. نسخه خطی هفت منظر، کاتب: دوست محمد بن ما محمد سمرقندی بوستان خوانی.- 

 - Akimushkin, O. F. & Ivanov, A. A. )1968(.  On Transoxiana’s School of Painting in the Seventeenth Century, Asian & 
African Nations. 1, 130-135.
 - Binion, L., Vilkneson, J. & Gary, B. )1933(. Painting Persian Miniatures. London )n.p.(.
 - Boldrif, A. N. )1957(. Zinedine Vasefi, Tajik Writer of the Sixteenth Century. Stalin Abad )n.p(.
 - Dolineskaya, V. G. )1955(. Miniature Painter Mohammad Murad Samarkandi. Uzbekistan Academy of Sciences News-

letter, 9.
 - Diakonof. )1964(. Miniatures of Central Asia in the 16th to 18th Century. Moscow )n.p(. 
 - Galerkina, A. E. )1956(. A Manuscript of the Works of Navaʼi in the Collection of Saltykov-Shchedrin Public Library in St. 

Petersburg )Vol. 62(. Tajik Academy of Sciences.
 - Pugachenkova, G., Rempel, L. E. )1965(. Uzbekistan Art History. Moscow.
 - Pugachenkova, G. )1962(. Notes on Uzbekistan’s Art & Architecture. Articles collection, Tashkent.
 - Farhang-e Iran.
 - Welch, A. )1976(. Artists for the Shah, New Haven.

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

  Fall-Winter 2017-2018 , Biquarterly, Scholarly Journal of Theoretical Principles of Visual Arts

A Study of the Influence of Persian & Indian Moghul 
Painting on Central Asian Painting Traditions During 
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works were created. 

Yet, the Indian miniature of the era, played bridge for the transfer of such achievements and thus, enriched the visual art 
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